
مقدمه
همان طـور كـه در دنيـاى واقعـى مدرسـه مى رويـد، خريـد 
مى كنيـد، اوقـات فراغـت داريـد، تبـادلات مالـى داريـد، 
خدمـات اجتماعـى به مردم ارائه مى دهيد يا كسـى ناخواسـته 
در دنيـاى واقعـى فسـاد مى كنـد، همه عناصر كه بـراى جهان 
واقعـى ترسـيم مى كنيـد، بـراى دنيـاى مجـازى نيـز مى تـوان 
ترسـيم كـرد؛ درواقـع بـه تعبير دقيق تـر مى توان گفـت جهان 
مجـازى ادامـه جهـان واقعـى اسـت، مانند چشـمى كـه ديد 
وسـيع ترى پيـدا كرده اسـت؛ بنابراين جهان مجـازى نيز مانند 

جهـان واقعـى، هـم داراى فسـاد اسـت و هـم ثواب.

حضور دین در فضای سایبر
در گفت وگو1 با
لاسلام و المسلمین سیدسعیدرضاعاملى* حجت ا
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حوزه: اولین مسـئله ای که در مورد اسـتفادۀ  
تعریـف  دو  می رسـد،  ذهـن  بـه  اینترنـت  از 

متفـاوت از آن اسـت؛ اول، اینترنـت بـه زیـان 

ماسـت و بایـد آن را کنـار بگذاریـم؛ دوم، ایـن 

کارزار فکـرى بـه سـود ماسـت؛ چراکـه اگـر وارد 

ایـن میـدان شـویم و آنچـه را کـه نیـاز داریـم، 

بیـرون بکشـیم، بی گمـان بـرد با ماسـت؛ یعنی 

کـدام تعریـف را اسـتفاده کنیم؟ آیـا می توانیم 

هـر دو را تلفیـق کنیـم؟

اسـتاد: ایـن سـؤال بـه ایـن معناسـت کـه 
بگوییـد دنیـا خوب اسـت یا بـد؟ دنیا هم خوب 

اسـت، هـم بد. 

در ایـن مـورد نیز بهتر اسـت از لفـظ اینترنت 

اسـتفاده نکنیـم و بگوییـم فضـای مجـازی، به 

ایـن معنـا کـه مـا از دنیایـی بـه مـوازات دنیای 

واقعـی صحبـت می کنیم.

نـگاه خیلی هـا به فضای مجازی، نگاه ابزاری 

اسـت. فضـای مجازی را مانند رادیـو، تلویزیون 

و دوربیـن یـک ابـزار می داننـد کـه کار خاصـی 

انجـام می دهـد؛ ولـی ایـن نگاه اشـتباه اسـت. 

فضـای مجـازی دنیایـی اسـت 

کـه بـه مـوازات جهـان واقعـی 

کارکـرد پیـدا کـرده اسـت؛ یعنی 

همان طـور کـه در دنیـای واقعی 

مدرسـه می روید، خرید می کنید، 

اوقـات فراغـت داریـد، تبـادلات 

مالـی داریـد، خدمـات اجتماعی 

بـه مردم ارائه می دهید یا کسـی 

در دنیـای واقعی فسـاد می کند، 

همـه عناصـر کـه بـرای جهـان 

واقعـی ترسـیم می کنیـد، برای دنیـای مجازی 

نیـز می تـوان ترسـیم کـرد. درواقـع بـه تعبیـر 

دقیق تـر می تـوان گفـت جهـان مجـازی ادامـه 

جهـان واقعـی اسـت؛ ماننـد چشـمی کـه دیـد 

وسـیع تری پیـدا کرده اسـت؛ بنابرایـن جهـان 

مجـازی نیـز ماننـد جهـان واقعـی، هـم دارای 

فسـاد اسـت و هـم ثـواب.

نـگاه کنیـد،  بـه روح تعالیـم دینـی  اگـر 

می بینیـد آن جایـی که دین خیلی پر رنگ اسـت 

و خـدا دیـن را پسـندیده معرفـی می کنـد، دین 

بـرای حـل مشـکل می آیـد؛ بنابرایـن در روایـت 

اسـت که اگر کسـی گره ای از پیشـانی باز کند، 

ثوابـش از هـزار بـار رفتن به خانه خدا، هزار بنده 

آزادکـردن بیشـتر اسـت. حـال این رفع سـختی 

و گرفتـاری در فضـای مجـازی به شـکل دیگری 

انجـام می شـود. اگـر فضای مجـازی کمک کرد 

کـه مـردم کارهای اداری شـان را به جای این که 

در صـف بایسـتند و گرفتـار نظـام اداری فاسـد 

شـوند، در یـک سـامانه سیسـتم نظام منـدی 

ایـن خدمـات مجـازی را دریافـت کننـد. ایـن 

و  مشـکلات  همـان حل کـردن 

گرفتاری هاسـت.

میلیـون  هجـده  تهـران  در 

سـفر بین شـهری هر روز صورت 

می گیـرد. بدیـن معنـا کـه مـا 

آلودگـی محیـط زیسـت داریـم. 

در ایـن شـرایط اگـر یـک شـهر 

مجـازی بـه موازات شـهر واقعی 

تهـران به وجـود آمـد و توانسـت 

1700 خدمات شـهری را به مردم 

فضـــای  بـــه  خیلی هـــا  نـــگاه 
اســـت.  ابـــزاری  نـــگاه  مجـــازی، 
فضـــای مجـــازی را ماننـــد رادیـــو، 
تلویزیـــون و دوربیـــن یـــک ابـــزار 
می داننـــد کـــه کار خاصـــی انجـــام 
ـــگاه اشـــتباه  ـــی ایـــن ن می دهـــد؛ ول
ــی  ــازی دنیایـ ــای مجـ ــت. فضـ اسـ
مـــوازات جهـــان  بـــه  کـــه  اســـت 
کـــرده اســـت. کارکـــرد پیـــدا  واقعـــی 
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ارائـه دهـد و هشـت میلیـون سـفر بین شـهری 

را کاهـش دهـد، آیـا ایـن عمل خیری نیسـت؟

از سـویی، در فضـای واقعـی کسـانی کـه 

سـوداگران این دنیا هسـتند، در دنیای مجازی 

نیـز فعـال می شـوند؛ یعنـی کسـانی کـه در 

دنیـای واقعـی قمـار می کننـد و قمارخانـه راه 

می اندازنـد، در دنیـای مجـازی هـم آن را انجـام 

می دهنـد.

حوزه: دین با این فضای مجازی چه نسبتی 
دارد؟

اسـتاد: بایـد هدف هـای کلان دیـن را در نظـر 
داشـته باشـیم و بعـد ببینیـم 

فضـای مجازی ایـن قابلیت ها را 

دارد کـه بـه ایـن اهداف برسـد یا 

نـه؟ اهـداف کلان دیـن؛ کاهش 

درد، توسـعه سـلامت اجتماعـی 

و تعالـی ارزش های الهی اسـت. 

از سـوی دیگـر، دیـن در شـالوده 

و محتـوای پیـام و در ارتبـاط 

فـرد بـا امـر ماورائـی از یک ذات 

متافیزیکی برخوردار است. از آن سو، یک تجربه 

متافیزیکـی پارادوکسـیکال در خصوص فضای 

مجـازی رخ داده اسـت. فضـای مجـازی هـم از 

وجود سـیال برخوردار اسـت، که از ویژگی های 

متافیزیکـی اسـت؛ ولـی بـه طور حتـم این فضا 

از یـک ماهیـت مـادی وابسـته بـه امـر مـادی 

دیگـر برخـوردار اسـت؛ ازایـن رو می گوییـم یک 

امـر متافیزیکـی ـ مـادی اسـت )پارادوکس بین 

مادیـت و متافیزیک بـودن(.

اگـر سِـرور را از آن بگیـری زمیـن می خـورد؛ 

یعنی اساسـاً وابسـته اسـت، مخلوق است؛ ولی 

از بعضـی قابلیت هـای متافیزیکـی برخـوردار 

می باشـد؛ بـرای مثـال، یکـی از خصوصیاتی که 

می توانیـم بـرای دنیـای مجازی ذکـر کنیم این 

اسـت کـه ایـن فضـا دارای گسـتردگی جهانی و 

قابـل دسترسـی اسـت؛ یعنـی موجـود همه جا 

حاضـر یـا مثـلًا محـدود بـه یـک مـکان خـاص 

نیسـت و در هـر مکانـی، جغرافیـا و زمانـی در 

دسـترس می باشـد.

بـه تعبیـر مـن، فضای مجـازی از یک ابدیت 

زمانـی برخـوردار می باشـد. خورشـید فضـای 

مجـازی همیشـه تابـان اسـت، 

وقـت  هیـچ  مجـازی  فضـای 

غـروب نمی کنـد و یـک فضـای 

همیشـه روز اسـت؛ ازایـن رو اگر 

خدماتـی بـرای ایـن فضا تعریف 

شـد، می تـوان ایـن خدمـات را 

بـه لحـاظ برنامه ای محـدود کرد. 

بـرای مثـال از هشـت صبـح تـا 

چهـار بعدازظهـر؛ البتـه می تواند 

24 سـاعته باشـد و 365 روز سـال خدمات ارائه 

بدهـد؛ بنابرایـن وقتـی یـک ذات متافیزیـک را 

در نظـر می گیریـم، فضـای مجـازی از بعضی از 

آن عناصـر متافیزیک برخوردار می باشـد؛ منتها 

اثـر ذات اسـت، خـود ذات نیسـت. بـه نظـر من 

فکـری کـه باعـث ظهـور دنیـای مجـازی شـده 

اسـت یـک فکـر متافیزیکـی بـوده اسـت.

دیـن سـه هـدف اصلـی دارد، کـه ایـن سـه 

هـدف اصلـی بـا علـم هـم در تناقـض نیسـت. 

علـم نیـز ایـن سـه هـدف را دارد، عمـل خیر هم 

فضـــای مجـــازی از یـــک ابدیـــت 
مـی بــــاشد.  برخـــوردار  زمــــانی 
مـجــــازی  فــضــــای  خـورشیــــد 
همیشـــه تابـــان اســـت، فضـــای 
غـــروب  وقـــت  هیـــچ  مجـــازی 
نمی کنـــد و یـــک فضـــای همیشـــه 

اســـت. روز 
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بایـد ایـن سـه هـدف را دنبـال کنـد:

نخسـت، کاهـش درد اسـت؛ دیـن آمـده تـا 
آلام بشـر را کاهـش دهـد؛ بنابرایـن تعالیـم 

دینـی در بردارنـده همیـن اسـت. ضمـن این که 

بهجـت آور می باشـد، عامـل یـاد خداسـت و 

لا بِذِكْرِ 
َ
دردهـای بشـر را هـم کاهـش می دهـد.»أ

ـوبُ«،2 درواقـع همین اسـت، که 
ُ
قُل

ْ
الِله تَطْمَـنُِّ ال

بنـدگان یـاد خـدا باشـند، همـه دردهای شـان 

را فرامـوش می کننـد؛ بـرای این کـه آن وجـود، 

وجود کمالیه اسـت. اسـم های خدا، جمال خدا 

را در درون انسـان پـرورش می دهـد، احسـاس 

بیـن  از  پلیدی هـا  تمـام  می کنیـد،  زیبایـی 

مـی رود؛ چـون اسـم رحمـت خـدا، اسـم لطـف 

خـدا، اسـم رحمانیـت خـدا، آسـمانی اسـت که 

بشـر را بـزرگ می کنـد و ارزش  هـای متعالـی را 

احیـا می کنـد.

دوم، دین توسـعه سـلامت اجتماعی اسـت؛ 
را  بشـر  اجتماعـی  سـلامت 

گسـترش می دهـد، نمی خواهم 

بگویم شریعت جنبه ابزاری دارد. 

موضوعیـت  خـودش  شـریعت 

دارد؛ بـرای مثـال، نمـاز خـودش 

موضوعیـت دارد؛ ولـی در مـورد 

ـوةَ 
َ
ل الصَّ »إِنَّ  می گوییـم:  نمـاز 

ـر«؛3 
َ

نک ُ وَالْ فَحْشَـآءِ 
ْ
ال عَـنِ  ـى   تَنَْ

یعنـی نمـاز باعـث می شـود کـه 

مـا از فحشـا دوری کنیـم، نیـز 

نشـان می دهـد کـه ذات نمـاز 

دارد؛ ولـی وسـیله ای  اهمیـت 

اسـت بـرای اتفـاق پـس از ایـن؛ 

بنابراین دین آمده اسـت برای اتفاقات پسـینی 

کـه متأخرتریـن آن آخـرت اسـت؛ ولـی اتفـاق 

نزدیک آن همین چیزی اسـت که در دنیا برای 

مـا اتفـاق می افتـد و سـلامت اجتماعـی ایجاد 

می کنـد.

سـوم، دیـن تعالـی ارزش هـای دینی اسـت. 
دیـن آمـده تـا ارزش هـای الهـی را متعالی کند. 

حـالا می تـوان گفـت که این ها محـدود به جای 

خاصی می باشـد. در فضای فیزیکی امکان پذیر 

اسـت و در دنیـای مجـازی امکان پذیر نیسـت؟ 

همان طـور کـه در فضـای فیزیکی اهـداف دین 

در دسـترس می باشـد، در فضـای مجـازی نیـز 

ایـن قابلیـت را دارد؛ البتـه یک مزیتی در فضای 

مجـازی وجـود دارد که در فضای فیزیکی وجود 

نـدارد؛ بـرای مثـال، منطـق تولیـد در فضـای 

مجـازی متمایـل بـه بی نهایـت مصرف اسـت.

ایـن  مـن صحبـت می کنـم،  اگـر  اکنـون 

صحبت را می شـنوید، نفر دومی 

نیسـت کـه بشـنود، یـک تولیـد 

برای یک مصرف اسـت؛ ولی اگر 

ایـن صحبـت فـردا روی اینترنت 

قـرار بگیـرد یـک تولیـد بـه منزله 

بی نهایـت مصـرف اسـت؛ یعنی 

آدم هـای دنیا که فارسـی متوجه 

می شـوند، می توانند بهـره ببرند؛ 

بنابرایـن ظرفیـت فضای مجازی 

بـا جهـان فیزیکـی یـک تفـاوت 

دارد؛ البتـه بـه نظـر مـن جنـس 

دیـن هـم یـک جنـس جهـان 

مجـازی اسـت، بـه ایـن معنا که 

را  کریــم  قــرآن  خطابــات  گــر  ا
متعــال  خداونــد  کنیــد،  توجــه 
می فرمایــد: »یــا ایهــا النــاس«، 
ای مــردم جهــان. ایــن »ال« یعنــی 
همــه مــردم جهــان؛ بنابراین ذات 
در  حــالا  اســت،  همه گیــر  دیــن 
بســتری قــرار گرفتــه کــه ایــن بســتر 
هــم همه گیــر اســت و ایــن قــدرت 
این کــه  ماننــد  می کنــد؛  ایجــاد 
فــرم و محتــوا بــا هــم انطبــاق پیــدا 
می کنــد. محتــوا دیــن اســت، فــرم 
آن هــم فضــای مجــازی اســت. هــر 

دو از جنــس جهانــی اســت.
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دیـن یـک ابـر محـدود بـه مکان 

نیسـت.

شـما اگر خطابـات قرآن کریم 

را توجـه کنیـد، خداونـد متعـال 

می فرمایـد: »یـا ایهـا النـاس«، ای 

مـردم جهـان. ایـن »ال« یعنـی 

همـه مردم جهـان؛ بنابراین ذات 

دیـن همه گیـر اسـت، حـالا در 

بسـتری قرار گرفته که این بسـتر 

هـم همه گیر اسـت و این قدرت 

ایجـاد می کنـد؛ ماننـد این کـه 

فـرم و محتـوا با هـم انطباق پیدا 

می کنـد. محتـوا دین اسـت، فرم 

آن هم فضای مجازی اسـت. هر 

دو از جنـس جهانی اسـت؛ دلیل 

این کـه اسـلام توانسـت در یـک مـدت کوتاهی 

بـه نقـاط مختلـف جهـان بـرود ایـن بـود کـه 

جنـس آن یـک جنـس جهانـی بود، همـۀ ادیان 

الهـی ایـن چنیـن هسـتند. بـه مسـیحیت نگاه 

کنید، در انجیل آمده اسـت: »ای مردم جهان«، 

خطـاب آن بـه مـردم جهـان اسـت و محـدود به 

قـوم، نـژاد، جنـس، فیزیـک و جغرافیا نیسـت. 

سـخن ایـن اسـت، آیـا یـک جای جهانـی، جای 

دیـن اسـت؟ بی گمـان چنیـن اسـت. محتـوای 

دیـن آمده اسـت بـرای جهانی کـردن ارزش های 

خـودش؛ اکنـون سـاختاری هـم پیـدا کـرده که 

جهانی اسـت.

در سـال 1994 در لندن، اولین سـایت را برای 

 Load و رهبـر انقلاب در جهان امـام خمینـی

کردیم. آن زمان من به تهران آمده بودم. به یکی 

از آقایـان در دفتـر امـام گفتم که 

مـا چنیـن کاری کردیـم. خیلـی 

ناراحـت شـد. گفت؛ چـرا این کار 

را کردیـد؟ گفتـم: چطـور! گفـت: 

آن جـا محیـط فاسـدی اسـت. 

گفتـم در دنیـای واقعـی هـم 

همیـن اتـفــاقات وجـود دارد، 

مگر در دنیایی که پلیدی هسـت 

نبایـد حـرف خیـر زد. خـدا خیـر 

و شـر را بـا هـم آفریـد؛ شـیطان، 

فرشـته و انسـان را بـا هـم خلـق 

کـرد. اساسـاً عمـل خیـر مرتبـط 

بـا اراده اسـت و اراده در ظـرف 

انتخـاب معنا پیدا می کــند. اگر 

همـه انـتـخاب هــا خیر بــاشد؛ 

اراده بـی معنـا تــرین پــدیده خـواهد بود؛ البته 

ایـن امـر توجیه کننده و مشـروعیت بخش برای 

تولیـد شـر نیسـت؛ یعنی همه موظـف به عمل 

خیر هسـتیم.

حـوزه: بـا این ویژگی ها، اسـتفاده یک ایرانی 
مسـلمان بـا اسـتفاده یـک فرانسـوی لائیـک 

چگونه اسـت؟

اسـتاد: نمی تـوان گفـت کـه بـا کل فضـای 
مجـازی سـاز گار اسـت و یـا کل فضـای مجازی 

خیـر می باشـد؛ بلکـه می تـوان گفـت، کـه ایـن 

یـک سـاختاری اسـت؛ مثـل جهـان واقعـی بـا 

و  تولیـد  امـکان  کـه  متفـاوت  ظرفیت هـای 

مصـرف و توزیـع خیـر و شـر در آن وجـود دارد. 

امـام خمینـی فرمـوده بودنـد بـا تلویزیـون 

مخالـف  تلویزیونـی  بـا  نیسـتیم،  مخالـف 

نمی تـــوان گفـــت کـــه بـــا کل فضـــای 
مجـــازی ســـاز گار اســـت و یـــا کل 
ــد؛  ــر می باشـ ــازی خیـ ــای مجـ فضـ
بلکـــه می تـــوان گفـــت، کـــه ایـــن 
مثـــل  اســـت؛  ســـاختاری  یـــک 
جهـــان واقعـــی بـــا ظرفیت هـــای 
و  تولیـــد  امـــکان  کـــه  متفـــاوت 
مصـــرف و توزیـــع خیـــر و شـــر در 
 آن وجـــود دارد. امـــام خمینـــی
تــــلویزیون  بـــا  بودنـــد  فــــرموده 
مخالـــف نیســـتیم، بـــا تلویزیونـــی 
مــــنشأ  کـــه  هستــــیم  مـخالــــف 
فســـاد باشـــد؛ چـــون تلویزیـــون 
کـــه می توانـــد  وســـیله ای اســـت 

خیـــر را توســـعه دهـــد.
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هسـتیم که منشـأ فسـاد باشـد؛ چون تلویزیون 

وسـیله ای اسـت کـه می توانـد خیـر را توسـعه 

دهد. بنابراین در سـاختار فضای 

مجـازی کـه جـای توسـعه خیـر 

اسـت، شـر هم می تواند توسـعه 

پیـدا کند. آمارهای سـال 1999 و 

2000 نشـان می دهد که بالاترین 

مجـازی،  فضـای  از  اسـتفاده 

اسـتفادۀ شـر اسـت. امـروز هـم 

اسـتفاده های  انـواع  از  یکـی 

فـراوان، اسـتفاده پلیـد اسـت؛ 

ولی بالاترین اسـتفاده، اسـتفاده 

خدمـات  ارائـه  و  اطلاعـات  از 

اسـت؛ برای مثال دریافت رسـالۀ 

دکتـرا دربـارۀ اسـلام از اینترنت؛ 

البتـه کسـی هـم ممکن اسـت فیلم نامناسـب 

از اینترنـت دریافـت کنـد یا کسـی هـم بهترین 

اذان را دریافـت می کنـد. این تکنولوژی قابلیت 

توسـعه خیـر و شـر را دارد؛ یعنـی می توانیـم از 

آن بـرای توسـعه دین اسـتفاده کنیـم یا ممکن 

اسـت در یـک فرهنـگ غربـی اسـتفاده های 

دیگـری بشـود.

حـوزه: در ایـن فضا با توجـه به وجود فعالیت 
هکرهـا و اخـلاق ارزشـی حاکـم ماننـد نفـوذ بـر 

حریـم خصوصـی و... بایـد ایـن فضا، خـود را با 

دیـن سـازگار کنـد یـا دیـن خـود را با ایـن فضا؟

اسـتاد: بـا اشـاره بـه رویکـرد دوفضایـی، کـه 
ایـن فضـا به موازت فضای واقعی شـکل گرفته 

اسـت و رفتارهـای ایـن دو جهـان از منطـق 

واحدی تبــعیت می کند. انــسان شر؛ همه  جا 

در تکاپـوی توسـعه شـر اسـت و انسـان خیـر و 

نیکـو در همـه جـا به دنبال توسـعه نیکی و خیر 

اسـت؛ اگرچـه در گذشـته وجـه 

غالـب ایـن فضـا در اختیـار خیر 

نبوده اسـت؛ ولی به مرور مسـیر 

بـه سـمت اسـتفاده های مفیـد 

بـه  دوسـتی  می کنـد.  حرکـت 

مـن می گفـت: وقتـی در گـوگل 

عنـوان داسـتان را می نوشـتیم، 

کـه  می شـد  بـاز  صفحه هایـی 

حـاوی داسـتان های جنسـی به 

زبـان فارسـی بـود. بـه همیـن 

دلیـل بـه اتفاق گروهی، سـایتی 

راه انداختیـم و در آن داسـتان 

بـرای  گذاشـتیم؛  راسـتان  و 

مثـال تبیـان و حـالا کـه می نویسـیم داسـتان، 

صفحه هایی باز می شـود که داسـتان و راسـتان 

می آید و انتخاب های اول شـامل داسـتان های 

نیـک می شـود.

نکتـه اول، هرچـه تولیـد بیشـتری در این فضا 
داشـته باشـید، ظرفیـت خیـر را بـالا می بریـد؛ 

بنابرایـن نمی تـوان گفـت چـون در ایـن فضـا 

حاکمیت با شـر اسـت، تولید نکنیم. درحالی که 

اگـر تولیـد خیـر داشـته باشـیم، ظرفیـت خیر را 

افزایـش می دهیـم.

نکتـه دوم، این کـه مـا نبایـد از آن ظرفیـت 

تبعیـت بکنیـم؛ کمـا این کـه رسـانه نبایـد از 

روش، تکنیـک و محتـوای رسـانۀ غرب تبعیت 

کند. خبر در عرصه رسـانه؛ یعنی این که تعجب 

مـردم را برانگیـزد و یـک نوع نگرانـی ایجاد کند، 

ــد بتوانیــم از درون ارزش هــای  بای
خودمــان، ایــن بازنمایــی را انجــام 
ــای  ــی در فض ــه بازنمای ــم. چ دهی
چــه  تـلویـــزیون،  چـــه  مـجـــازی، 
بــرای  مطبوعــات؛  چــه  و  رادیــو 
نمونــه یکــی از ارزش هــای مهــم 
اســــت؛  راسـت گــویــــی  اســــلام، 
گفــت،  البتــه هــر راســت را نبایــد 
گــر همــه راســت ها گفتــه شــود،  ا
مــردم دچــار اضطــراب و نگرانــی و 

مـی شونـــد.  ســردرگمی 
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اضطراب ایجاد کند؛ ولی خبر الهی، خیر اسـت؛ 

یعنـی رسـانۀ ملـی بـه جـای این که همیشـه از 

این ژانر خبری استــفاده کند، از مـوفقــیت ها 

بگویـد، از کامیابی هـا بگویـد، یـک ملـودرام 

امیدوارکننـده بـرای مـردم تولید 

کنـد، نـه این که فقط بـرای مردم 

اضطـراب ایجـاد کند.

درواقع همین تبعیت هاست 

کـه ایـن شـرایط را به وجود آورده 

اسـت. نبایـد از تکنیـک، محتـوا 

و روش آن هـا تبعیـت کنیـم؛ 

البتـه بایـد از تجربیـات دیگـران 

اسـتفاده کـرد. نمی گویـم همـه 

روش هـای دیگـران روش هـای 

روش هـای  بلکـه  اسـت؛  بـدی 

خـوب هـم وجـود دارد. 

می گوینـد : افلاطـون بـا هنرمنـدان رابطـه 

بسـیار بـدی داشـت و می گفـت: هنرمنـدان بـه 

دو صـورت دروغ می گوینـد. دروغ اول، این کـه 

تصویـری از یـک فـرد یـا یـک منظـره در ذهـن 

خـود می آورنـد؛ ولـی این تصویـر همه حقیقت 

آن واقعیـت نیسـت؛ بلکـه یک فـرد باطنی دارد 

کـه باطنـش را نمی بینیـم، باطنـش را فقـط 

خـدای متعـال می بینـد. بعضـی وقت هـا یـک 

تصویـر اشـتباه داریـم و ایـن تصویـر اشـتباه 

باعـث می شـود کـه نقـش غلـط در ذهن شـکل 

بگیـرد. دروغ دوم، این کـه ایـن نقـش غلـط را 

نقاشـی می کننـد، نـگارش می کننـد، از آن فیلم 

و موسـیقی می سـازند و... .

بنابرایـن بازنمایـی کار بسـیار سـختی اسـت 

و صنعـت بسـیار پیچیـده ای دارد. بایـد بتوانیم 

از درون ارزش هـای خودمـان، ایـن بازنمایـی را 

انجـام دهیـم. چـه بازنمایی در فضـای مجازی، 

چـه تلویزیـون، چـه رادیـو و چـه مطبوعـات؛ 

بـرای نمونـه یکـی از ارزش هـای 

مهم اسـلام، راسـت گویی است؛ 

البتـه هـر راسـت را نبایـد گفـت، 

اگـر همـه راسـت ها گفته شـود، 

مـردم دچـار اضطـراب و نگرانـی 

بایـد  می شـوند.  سـردرگمی  و 

بـا  کـه  گفـت  را  راسـت هایی 

هـدف سـازگاری داشـته باشـد؛ 

یعنی باعث کاهش درد، توسـعه 

اجتماعـی و تعالـی ارزش هـای 

انسـانی شـود.

حـوزه: در ایـن چند سـالی کـه فضای مجازی 
فرصـت خوبـی وجـود آورده اسـت، بـه نظـر 

می رسـد موفقیـت چندانـی نداشـته اسـت؟

اسـتاد: یکـی از محاسـن فضـای مجازی این 
اسـت کـه فضایـی ادامـه دار می باشـد. وقتـی 

فیلـم آنالـوگ تولید می کنیـد، مراحل مختلفی 

را پشـت سـر می گذارید. فیلم آنالوگ چسباندن 

قطعات فیزیکی عکس است، که آن ها را به هم 

می چسـبانید و حرکت می دهید، در پس زمینۀ 

آن موسـیقی می گذاریـد؛ درنتیجـه یـک فیلـم 

بـا موسـیقی نـگاه می کنیـد. حال اگـر بخواهید 

ایـن فیلـم را ویرایـش کنیـد، بایـد آن را قیچـی 

کنیـد و دوبـاره فیزیـک عکـس را تغییـر دهید؛ 

ولـی تفـاوت فیلـم آنالـوگ بـا فیلـم دیجیتـال 

ایـن می  باشـد، کـه فیلـم دیجیتال تابـع منطق 

منطــق  تابــع  مجــازی  فضــای 
ریاضــی اســت؛ یعنــی می توانیــد 
تغییــر آن را بــه صــورت متمرکــز از 
یــک نقطــه شــروع کنیــد؛ مثــل یک 
ســاختمان فیزیکی نیســت که ده 
طبقــه ســاختمان بســازید؛ بلکــه 
کــه  می باشــد  مومــی  هماننــد 
مرتــب می تــوان آن را تغییــر داد.
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عـدد اسـت؛ درواقـع یک عکـس می بینید؛ ولی 

در پـس آن عـددی وجـود دارد، یـک جهان صفر 

و یـک وجـود دارد؛ بنابرایـن تابـع قانون ریاضی 

اسـت. می توانید ضرب، تقسـیم، جمع و تفریق 

کنیـد، یـا بـا قانون هـای تابع شـرطیه کار کنید.

فضـای مجـازی تابـع منطـق ریاضی اسـت؛ 

یعنـی می توانیـد تغییـر آن را به صورت متمرکز 

از یـک نقطـه شـروع کنیـد؛ مثل 

یـک سـاختمان فیزیکی نیسـت 

که ده طبقه سـاختمان بسـازید؛ 

بلکه همانند مومی می باشـد که 

مرتـب می تـوان آن را تغییـر داد. 

منظور این اسـت که آنچه انجام 

زمینه هـا  از  بعضـی  در  شـده؛ 

مثـال  بـرای  شـده؛  کار  خـوب 

دیجیتالی کـردن متـون دینـی در 

ایـران خیلـی خـوب و گسـترده 

اتفـاق افتـاده اسـت؛ ولـی بایـد 

این مسـیر را ادامه داد و اگر سـاختار دیجیتال 

شـکل گرفـت، در سـاختمان مجـازی فرهنـگ 

دینـی ایرانـی بهـره برد.

فضـای مجـازی از هرمـی تبــعیت می کنــد 

که قــاعده هرم اطلاع رسـانی اسـت. رأس هرم 

شبیه سـازی اسـت؛ یعنـی واقــعیت مجـازی 

اسـت. بــاید بتوانیـم آن قـدر فضای مجـازی را 

بـه فضـای واقعـی نزدیـک کنیـم که احسـاس 

کنیـد در فضـای واقعـی هسـتید، یـا این کـه در 

حـال طـواف خانـه خدا هسـتید؛ یعنی آن حس 

تـوأم بـا نرمـی و خشـونت را منتقـل کند.

حوزه: بررسی ها نشان می دهد که نهادهای 

دینی در کشور هنوز به قابلیت ها و ظرفیت های 

پی  دینی  معارف  توسعه  برای  فناوری  این 

 نبرده  اند. به نظر ریشه این مشکل در کجاست؟

اســـتاد: شـــاید تلقـــی از دیـــن، تلقـــی درســـتی 
ـــن  ـــه دی ـــت ک ـــن جاس ـــه در همی ـــت. نکت نیس

ــد  ــر می خواهـ ــن اگـ ــت. دیـ ــت نیسـ نصیحـ

ــنه  ــز حسـ ــه  آن نیـ ــد، موعظـ ــه ای کنـ موعظـ

اســـت؛ یعنـــی دردمنـــدی، دل

ــار  ــلامت در گفتـ ــوزی و سـ سـ

دارد و تکبـــر در ایـــن بیـــان 

وجـــود نـــدارد. واعـــظ هـــم 

کســـی اســـت کـــه نخســـت 

می کنـــد؛  وعـــظ  را  خـــود 

ـــودش در  ـــران را. خ ـــپس دیگ س

ـــه  ـــت ک ـــودش اس ـــا خ ـــل ب تقاب

ـــد؛  ـــاد می گیرن ـــم ی ـــان ه اطرافی

ـــا  ـــای ت ـــی از علم ـــن خیل بنابرای

ــد،  ــل نمی کردنـ ــان عمـ خودشـ

ـــن  ـــت دی ـــوز جامعی ـــن هن ـــد؛ بنابرای نمی گفتن

را بـــه معنـــای واقعـــی متوجـــه نشـــده ایم. 

فـــرض کنیـــد، شـــخصی دروغ نگویـــد، اهـــل 

ــد، اهـــل  غیبـــت، تهمـــت و تجســـس نباشـ

ـــی شـــما  ـــه دیگـــران باشـــد؛ ول ـــر رســـاندن ب خی

ـــد و  ـــت نبینی ـــاز جماع ـــف نم ـــاد در ص او را زی

ـــن داری  ـــرد دی ـــات خـــود او را ف شـــاید در فرضی

فـــرض نکنیـــد. حـــال اگـــر کســـی در نمـــاز 

جماعـــت شـــرکت کنـــد؛ ولـــی غیبـــت هـــم 

کنـــد. ممکـــن اســـت در آن طبقه بنـــدی، آن 

شـــخص را دیـــن دار تلقـــی کنیـــم.

دیـن داری یـک جامعیـت اسـت که بخشـی 

هــــرمی  از  مجـــازی  فضـــای 
قاعـــده  کـــه  می کنـــد  تبعیـــت 
هـــرم اطلاع رســـانی اســـت. رأس 
هـــرم شبیه ســـازی اســـت؛ یعنـــی 
بایـــد  اســـت.  مجـــازی  واقعیـــت 
ــازی  ــای مجـ ــدر فضـ ــم آن قـ بتوانیـ
را بـــه فضـــای واقعـــی نزدیـــک کنیـــم 
کنیـــد در فضـــای  کـــه احســـاس 

هســـتید واقعـــی 
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از آن، بی گمان احکام شـریعت و بخشـی دیگر 

نظـام اخلاقـی دین اسـت. ما اگر جامعیت دین 

را درسـت بشناسـیم، آن گاه در بازنمایـی دچـار 

مشـکل نمی شـویم؛ یعنی جامعیت دین اسـت 

کـه می تواند اثرگذار باشـد.

در رسـانه ملـی نیـز مشـکل فهم دیـن وجود 

دارد. رسـانه ملـی چـه می کنـد؟ رسـانه ملـی در 

بازنمایـی بـرای این کـه جلـوی پلیـدی را بگیرد، 

پلیـدی را تبدیـل بـه یک ژانر داسـتانی می کند.

ژانر داستانی جایی است که زندگی می کنید،  

بـا ایـن داسـتان حرکـت می کنید. بـا بچه هایی 

که ناباب هسـتند هم نشـینی می کنید؛ ازاین رو 

خانواده هـا مضطرب می شـوند؛ بنابراین رسـانه 

ملی با نمایش داسـتانی پلیدی حداقل موجب 

توسـعه بدبینی، اضطراب و ناباوری می شـود و 

بـه نوعـی الگـوی رفتـاری بـرای توسـعه پلیدی 

ایجـاد می کنـد. بـه نظر ژانـر داسـتانی باید خیر 

را نمایش دهد و شـر باید در ژانر آموزشـی بیان 

شـود. فضـای مجـازی هـم در درجـه اول ایـن 

فهـم صحیـح دینـی را می خواهـد؛ بـرای مثال، 

چقـدر از فضـای مجـازی درگیـر کار کمپینـی 

اسـت. کمپین کـردن؛ یعنـی این که یک جمعی 

هم فکـر و هم داسـتان می شـوند بـرای انجـام 

یـک خیـر و جلوگیـری از یک شـر. یـک کمپین 

تشـکیل می شـود بـرای جلوگیـری از تخریـب 

محیـط زیسـت، حمایـت از خانواده هـای تـک 

سرپرسـت، بـرای خلیج فارس، بـرای حمایت از 

یتیمـان و... .

در اوایل انقلاب بسـیار موفق بودیم. فضای 

جهاد سازندگی در اوایل انقلاب را در نظر بگیرید. 

بـه روسـتاها می رفتیـم و بـا این کـه امکاناتـی 

نداشـتیم، حوض مسـجد رنگ می زدیم، حمام 

بـرای مـردم می سـاختیم، دنبال ایـن بودیم که 

یک خانه برای مردم بسـازیم، یا خانۀ  بهداشـت 

بـرای مـردم سـاخته شـود؛ خیلی فضـای خوبی 

بـود. حـالا کار مردمـی جهـاد سـازندگی را کـه 

یـک کار داوطلبانـه بـود تبدیـل کردیـم بـه یک 

سازمان.

کار داوطلبانـه در روح دیـن اسـت. ببینیـد 

در ایـن سـال ها چقـدر از کار داوطلبانـه فاصلـه 

گرفته ایـم، زمانـی کـه اتفاقـات بـدی می افتـد، 

بلافاصلـه می گوییـم ایـن دسـتگاهی اسـت 

کـه نمی توانـد دیـن را نشـان دهـد؛ درحالی  کـه 

تلویزیـون هیـچ گاه نمی توانـد دیـن را نشـان 

دهـد و ایـن وظیفـۀ ماسـت.

حـوزه: یکـی دیگـر از ایـن عوامـل می توانـد 
آشـنانبودن نهادها با فضای وب و سـواد رسـانۀ 

وب باشـد؟

استاد: مشکل فقط در فضای مذهب نیست؛ 
بـرای مثـال، جایـزه ملـی بهتریـن وبلاگ هـای 

دولتـی ایـران را برگـزار کردیـم کـه در مرکـز 

پژوهش هـای سیاسـت های فضـای مجـازی 

دانشـگاه تهـران و بـا همـکاری شـورای عالـی و 

اطلاع رسـانی، 180 وب دولتی مشـارکت کردند. 

بـا 220 متغیـر، وبلاگ هـا را بررسـی کردیـم. 

مهم تریـن ضعفـی کـه تمـام وب سـایت های 

دولتـی دارنـد، عنصر تعاملی بودن اسـت؛ یعنی 

اصـلًا نمی داننـد کـه ایـن وب سـایت فقـط یک 

طلق شیشـه ای نیسـت که رویش کلیک کنند، 

این وب سـایت یک فضای زنده اسـت که وقتی 
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به آن سـلام  می کنند، بگوید علیک سـلام. این 

فضـا یـک فضـای زنـده اسـت، بایـد عیـن یـک 

فضـای تعاملـی زنـده بـا آن برخـورد کنیم.

فضـای مجـازی از هرمـی تبعیـت می کنـد 

کـه قاعـده هـرم اطلاع رسـانی اسـت. رأس هرم 

شبیه سـازی می باشـد؛ یعنـی واقعیـت مجازی 

اسـت. بایـد بتوانیم آن قدر فضـای مجازی را به 

فضـای واقعـی نزدیک کنیم که احسـاس کنید 

در فضـای واقعـی هسـتید، یـا این کـه در حـال 

طـواف خانه خدا هسـتید؛ یعنـی آن حس توأم 

بـا نرمـی و خشـونت را منتقـل کنـد؛ از سـوی 

دیگـر، ایـن فضـا یـک فضـای ادامـه دار اسـت؛ 

یعنـی می توانیـد بـا اطلاع رسـانی شـروع کنید 

و بـا یـک تـلاش مسـتمر بـه آن شبیه سـازی 

می رسـید.

در هامبـورگ پـروژه ای انجـام شـد، در آن 

بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه فضـای مجـازی از 

قابلیت های روح برخوردار می باشـد، همان طور 

که روح سـیال اسـت و همه جا می تواند برود و 

محـدود بـه مـکان خاص نیسـت؛ یعنی اصلًا در 

منطـق زمـان مجـازی، آن خط زمان اینشـتینی 

وجـود نـدارد کـه لحظـه ای بمیـرد و لحظـه ای 

دیگـر متولد شـود.

منطــق زمــان اینشــتینی در ســه محــور 

ــت و  ــه، حرک ــت؛ فاصل ــده اس ــذاری ش پایه گ

ســرعت. در فضــای مجــازی فاصلــه حــذف 

می شــود، بــه تبــع آن حرکــت و ســپس 

ســرعت حــذف می شــود. حــال آن هــا اســتفادۀ 

جالبــی از ایــن فضــا کردنــد. جنــگ جهانــی اول 

و دوم را در ایــن فضــا شبیه ســازی کردنــد، 

کــه بچه هــا بتواننــد آن را احســاس کننــد. 

بــا ایــن بــاور کــه نســل جنــگ کشــور مظلــوم 

ــاک،  ــوم و پ ــرۀ  مظل ــی چه ــدند؛ یعن ــع ش واق

ــادی و  ــم از م ــه ای اع ــه دغدغ ــدون هیچ گون ب

ــدان  ــه می ــا یــک خواســته  ب ــوی، فقــط ب معن

جنــگ رفتنــد و نتوانســتیم آن چهــره را خــوب 

نشــان دهیــم؛ چــون نتوانســتیم آن محیــط را 

ــم. ــی کنی بازنمای

چنیـن پـروژه ای را کیوتـو اجـرا کـرد؛ کیوتـو 

شـهری اسـت که سـال 800 میلادی متولد شـد؛ 

از ایـن فضـا اسـتفاده کردنـد و شـهر کیوتو را که 

سـه مرحله داشـت  ـ 800 تا 1200 میلادی، 1200 

میلادی تاکنون و دوره حاضرـ به شکل هم زمان 

و لایـه ای ایجـاد کردنـد و آن را شبیه سـازی 

کردند؛ یعنی وقتی در سـال 800 میلادی کیوتو 

می رویـد، حـس می کنیـد در سـال 800 میلادی 

زندگـی می کنیـد. آن فرمایشـی که مقام معظم 

رهبـری داشـتند کـه مـا اطلـس دانشـمندان 

اسـلامی را به وجـود آوریـم، در این پـروژه کاملًا 

قابـل اجراسـت. حُسـن اطلس مجـازی تاریخی 

دانشـمندان مسـلمان این اسـت که می توانیم 

دانشـمندان دینـی را در ظـرف شبیه سازی شـده 

زمـان خودشـان رویـت کنیـم، چنیـن فکـری را 

در پـروژه شـهر مجـازی علـم ایـران آغـاز کردیم. 

تاریـخ ایـران را در شـش دوره تبییـن کردیـم. 

دو دوره بـرای قبـل از اسـلام و چهـار دوره بـرای 

بعـد از اسـلام بـود، کـه دانشـمندان هـر دوره 

و قابلیت هـای آن هـا را یافتیـم و لیسـتی از 

دانشـمندان ایرانـی نیـز تهیـه کردیم.

هـر برنامـه ای در فضـای مجـازی بایـد، بـر 
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اسـاس نیاز مخاطب باشـد؛ ولی به نظر می رسد 

اقدامات انجام شـده از سـوی نهادهای مذهبی 

و اسـلامی در ایران در فضای وب، به هیچ وجه 

متناسـب بـا نیازهـای مخاطبـان امـروز جهـان 

نباشد.

در پژوهـش یـک نکتـه معرفتـی داریـم؛ 

دانش هـای پیشـین مانـع اصلـی فهـم اسـت. 

ضمـن این کـه بـه طـور منطقـی فکـر محصـول 

حرکـت از معلومـات بـه مجهـولات اسـت. باید 

معلوماتـی داشـته باشـید تـا برای روشن شـدن 

مجهولات اقدام کنید؛ ولی دانش های پیشـین 

می توانـد عامـل نفهمیـدن باشـد. این کـه از 

گذشـته جامعـه ای را می شـناختیم، آیـا ایـن 

جامعـه امـروز تغییـر کـرده اسـت یـا همـان 

جامعـه قدیمـی اسـت؟ بایـد در پس زمینـه 

رفتـار و سیاسـت گذاری وجـود داشـته باشـد؛ 

چراکـه بـا تولید بدون مخاطـب مواجه خواهیم 

شـد؛ بنابرایـن نیـاز به شـناخت جامعـه داریم و 

تفـاوت در نیازهـا وجود دارد، که بعضی وقت ها 

خواسـته های کلیشـه ای  باعث می شـود این ها 

را بـه جامعـه تحمیـل کنیـم.

از ایرانی ها پرسشـی انجام شـد، که نظر شـما 

در مـورد رابطـۀ  بـا غرب چیسـت؟ و چنـد گزینه 

هـم بـه عنـوان پاسـخ مطـرح شـده بـود. یکـی 

از پاسـخ ها ایـن بـود کـه بایـد از فرهنـگ غـرب 

تبعیت کنیم و یکی دیگر اسـتفاده از تجربیات 

مثبـت غـرب بـود. دو درصد، بـه تبعیت محض 

از غـرب رأی دادنـد و 75% گزینـه  اسـتفاده از 

تجربیـات مثبـت را انتخـاب کردنـد. این نشـان 

می دهـد کـه ایـن جامعـه ، جامعه ای اسـت که 

خیـر و تجربـه را محـدود نمی کنـد.

حـوزه: پـس می تـوان نتیجه گیـری کـرد کـه 
نسـل جدیـد به دیـن و معنویـت گرایش دارند؟

اسـتاد: یـک سـؤال را در پرسـش نامه از افـراد 
مطـرح کـردم؛ با توجه به این که پرسـش نامه ها 

آنلایـن هسـتند و کاربـران جامعـه اینترنتـی 

ایرانـی پاسـخ دادنـد کـه اکنـون یـک جامعه ای 

بیـش از هشـتاد میلیونـی شـده اسـت. سـؤال 

ایـن بـود، کـه بـه نظـر شـما دولـت بایـد بـه چه 

نیازهایـی پاسـخ دهـد. بـرای پاسـخ سـه گزینه 

مطـرح کـردم؛ صرفـاً بـه نیازهـای مـادی توجه 

کنـد، بایـد بـه نیازهـای مـادی و معنـوی با هم 

توجـه کنـد، بایـد صرفـاً بـه نیازهـای معنـوی 

توجـه کند.

در ابتـدا تصـورم ایـن بـود کـه جامعـه ای که 

بـه هـر حـال نیاز مادی دارد، باید گزینۀ  نخسـت 

را انتخـاب کنـد؛ ولـی ایـن گزینـه تنهـا 5% رأی 

آورد. و جامعـۀ زیـادی حـدود 60% نیـاز مـادی 

و معنـوی را علامـت زده بودنـد؛ البتـه گزینـۀ  

توجـه بـه نیـاز معنـوی هم پاسـخ چنـدان بدی 

نگرفـت؛ بنابرایـن به نظر می رسـد جامعه ایرانی 

جامعـه ای اسـت کـه متعـادل اسـت. تعـادل را 

دوسـت دارد. دنبـال امـت وسـط اسـت کـه در 

تعالیـم مـا تأکیـد شـده اسـت. جامعـه ایرانی، 

جامعـه ای مـادی نیسـت؛ بـه هـر حـال جامعه 

نیازمنـد تعـادل اسـت. با توجه بـه این که بیش 

از ده تا پانزده مطالعه پیمایشـی انجام داده ام. 

یک پرسـش این اسـت که شـما خود را در کدام 

طبقـه اجتماعـی می بینید. طبقـه پایین، طبقه 

متوسـط، طبقه بالا، که 70% جامعه ایرانی خود 
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را در طبقـه متوسـط می داننـد.

کـه  آن هایـی  درآمـد،  نظـر  از  درحالی کـه 

خـود را در طبقـه متوسـط می داننـد، بسـیاری 

از آن هـا در طبقـه بـالا هسـتند و 

بسـیاری هـم در طبقـه پاییـن؛ 

ولـی دوسـت دارنـد خـود را در 

طبقـه متوسـط ببیننـد. طبقـه 

متوسـط بـه نوعـی نمـاد تعـادل 

اسـت. اگـر در تولیدهای خود به 

ایـن تعـادل توجـه کنیـم، موفق 

می شـویم. درواقـع ایـن جامعه 

اوقـات فراغـت دارد و در ایـن 

از  می خواهـد،  فراغـت  اوقـات 

خوانـدن یـک رمـان، تماشـای 

یـک ملـودرام لـذت ببـرد.

حـوزه: بـه نظر شـما راهکار ایجـاد این تعادل 
؟ چیست

اسـتاد: علم گرایی و تخصص گرایی مهم ترین 
راهـکار بـرای نیل به تعادل اجتماعی اسـت، که 

قـرآن بارهـا و بارهـا بر اهمیت علـم تأکید کرده 

اسـت؛ بنابراین جامعه را باید از رفتار احساسـی 

صِـرف خـارج کـرد و نوعـی عدالت گرایی مبتنی 

بـر علـم و فرهیختگـی را مـورد تأکیـد قـرار داد. 

بـه بیـان دیگـر شـاخصه اصلی ورود بـه تعادل، 

علم گرایـی اسـت؛ یعنی این کـه علم باید مرجع 

اصلـی حـل معضلات اجتماعی باشـد؛ چه علم 

الهـی، چـه حـوزه، چـه ریاضیـات و فیزیـک، که 

همـه آن هـا علـم الهـی هسـتند؛ بنابرایـن علم، 

نور اسـت و راهنما، علم با نیرنگ فرق می کند؛ 

هـدف آن متعالـی اسـت. نیرنـگ می توانـد هم 

در حـوزه باشـد و هـم در دانشـگاه، نیرنـگ پلید 

اسـت و بایـد آن را از علـم جـدا کـرد؛ به خصوص 

اگـر رویکـرد دانشـگاه حل مسـئله باشـد، تولید 

و  مسـئله  حـل  بـرای  نیـز  آن 

راه گشـایی خواهد بـود؛ درنتیجه 

افـکار اجرایی تصحیح می شـود.

پرسشـی کـه مطرح می شـود 

ایـن اسـت کـه توسـعه از کجـا 

بایـد  آیـا  می شـود؟  شـروع 

تکنولـوژی را بخریم تا توسـعه را 

فراهم کنیم؟ توسـعه کجاست؟ 

پاسـخ جـدی در آمـوزش و علـم 

خلاصـه می شـود؛ بـرای مثـال 

دورۀ کودکـی، بهترین و بالاترین 

اسـت.  بـرای سـاختن  فرصـت 

بهتریـن فرصـت برای تربیت، دوره سـه تا هفت 

سـالگی اسـت. چقـدر از ایـن فرصـت اسـتفاده 

می کنیـم؟ کار جمعـی. یـک تیـم می شـویم و 

بـا هـم کار می کنیـم. در ایـن کار گروهـی، یکی 

می شـود، یکـی دسـت، یکـی سـر و اگـر همـه 

بخواهند سـر شـوند، بدنی به اصطـلاح ناهنجار 

می شـود. بایـد یکپارچگـی و هماهنگـی وجود 

داشـته باشـد.

حــوزه: در ده یــا بیســت ســال گذشــته ، 
حضــور وب ســایت ها، شــبکه های اجتماعــی 

و وبلاگ هــا و در کل، دسترســی افــراد بــه 

شــبکه  اینترنــت ، ســبب شــده اســت هــر فــرد 

ــه  ــود را ب ــات خ ــد و نظری ــی، عقای ــا گروه ی

آســانی بیــان کنــد؛ بــه هــر حــال مذهــب نیــز 

از ایــن قایــده مســتثنا نبــوده اســت. آیــا ایــن 

تخصص گرایـــی  و  علم گرایـــی 
نیـــل  بـــرای  راهـــکار  مهم تریـــن 
بـــه تعـــادل اجتماعـــی اســـت، کـــه 
قـــرآن بارهـــا و بارهـــا بـــر اهمیـــت 
کیـــد کـــرده اســـت؛ بنابرایـــن  علـــم تأ
جامعـــه را بایـــد از رفتـــار احساســـی 
نـوعــــی  و  کــــرد  خـــارج  صِـــرف 
عدالت گرایـــی مبتنـــی بـــر علـــم و 
کیـــد قـــرار  فرهیختگـــی را مـــورد تأ

داد.
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موضــوع بــه تکثــر فرهنگــی منجــر نمی شــود؟ 

آیــا ایــن امــر ســبب نمی شــود کــه افــراد دیــن 

ــند؟ ــی را نشناس حقیق

نمــی توانید  را  تـکـثــر  جـلــوی  اسـتاد: 
بگیــرید، عــالم را خداونـد متکثـر خلـق کـرده 

اسـت. یک اثر انگشـت ثابت نیست. قـبـایــل، 

اقـوام، جنسـیت و... همـه مرجـع تکثـر اسـت؛ 

ولـی آن متولیانـی کـه در کار سیاسـت گذاری 

فرهنگ هسـتند، موظف هسـتند که خیر تولید 

کننـد. آن هـا نمی تواننـد بگویند که هر کسـی از 

یـک منظـر به خیر نـگاه می کند. 

بـرای  نبایـد  فرهنـگ  متولـی 

مخاطـب شـر تولیـد کند. رسـانه 

ملـی نبایـد بگویـد چون بخشـی 

از مخاطبـان مـن موسـیقی رپ 

دوسـت دارد، هیـچ گاه بـرای او 

موسـیقی رپ تولیـد کنـم. ایـن 

مخاطب شناسـی، اشـتباه است. 

اگـر فکـر کنیـم کـه بایـد نظـر 

همـۀ مخاطبـان را تأمیـن کنیم، 

خیـر  رسـانه   یـک  نمی توانیـم 

داشـته باشـیم. رسـانه خبـری 

بایـد خیـر تولیـد کنـد. روی مـوج مخاطـب 

نتوانیـد  کـه  می شـود  باعـث  حرکت کـردن 

مرجعیـت صحیـح ایجـاد کنیـد.

هنگامــی کــه موســیقی رســانه ملــی را 

نــگاه می کنیــد، پازلــی شــده اســـت کــه 

ــد،  ــل کنی ــم وص ــه ه ــه اش را ب ــر مجموع اگ

 نمی توانیــد برنامــۀ ســاختارمندی را از آن در 

بیاوریــد. رســانۀ ملــی بــا چنیــن رویکــردی کــه 

ــه ســوی  ــد، ب ــد نظــر همــه را تأمیــن کن بتوان

کمیــت رفــت و چندیــن کانــال تلویزیونــی 

تولیــد کــرد؛ ولــی بــه نظــر می رســد بایــد تعــداد 

کانال هــا را کــم کنیــم؛ زیــرا اگــر کســی بخواهد 

موســیقی غنایــی گــوش کنــد، مــوارد زیــادی 

ــد رســانه  ــی بای ــوان رســانه مل وجــود دارد. عن

خیــر باشــد. بایــد کاری کنــد کــه انتخــاب خیــر 

ــرای مــردم وجــود داشــته باشــد. در نهایــت  ب

ــر  ــذت خی ــه ل ــدگار می شــود ک ــزی مان آن چی

ــم  ــازی ه ــای مج ــه در فض ــد، ک ــته باش داش

ــه  ــن ب ــه می باشــد؛ ای ــن گون ای

معنــای تطبیــق دیــن بــا فضــای 

ــن را  ــی دی ــت؟ ول ــازی اس مج

ــازی  ــای مج ــا فض ــوان ب نمی ت

ــن  ــر ممک ــن غی ــق داد. ای تطبی

ــت. اس

این پرسـش مانند این  اسـت 

کـه بگوییـم در دنیـا دیـن نبایـد 

وجـود داشـته باشـد، چـون تکثر 

زیـاد اسـت. نمی تـوان این حرف 

را زد، دنیـای مجـازی هم دنیایی 

اسـت به موازات دنیای فیزیکی. 

آن جـا هـم مثـل همین جاسـت. تفـاوت جهان 

تخیـل و مدینه هـای فاضلـۀ  افلاطون و ارسـطو 

بـا جهـان مجـازی این اسـت که جهـان مجازی 

توانسـته تجسـد ببخشد.

صـادرات  بانـک  روی  مجـازی،  جهـان  در 

کلیـک می کنیـد و نقـل و انتقـالات مالی انجام 

می دهیـد. بـه سایــت صـدا و سـیما می رویـد 

و برنـامــه های گذشـته را تماشـا می کنــید. 

در دنیــا دیــن نبایــد وجــود داشــته 
باشــد، چــون تکثــر زیــاد اســت. 
نمی تــوان ایــن حــرف را زد، دنیــای 
بــه  مجــازی هــم دنیایــی اســت 
آن جــا  مــوازات دنیــای فیزیکــی. 
هــم مثــل همیــن جاســت. تفــاوت 
مـدیــنـه هـــای  و  تـخـــیل  جـــهان 
بــا  ارســطو  و  افلاطــون  فاضلــۀ  
کــه  اســت  ایــن  جهــان مجــازی 
جهــان مجــازی توانســته تجســد 

. ببخشــد
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بـه سـایت روزنامه هـا می رویـد. بـه سایــت 

یـک مسـجد می رویـد، آن جـا واعـظ سـخنرانی 

می کند و شـما به سـخنرانــی گوش می دهید. 

حـرم امـام حسـین را نـگاه می کنیـد و... .

یــکی از دوستــان من در نیویورک می گوید، 

تنها چیزی که در آن جا به من آرامـش می دهد 

 ایـن اسـت کـه روی دوربیـن حرم امـام رضا

کلیـک کنـم و آن جـا را نـگاه کنـم. در نهایـت 

این کـه اگـر توانسـتی ایـن جملـه را محکـم 

بگویـی کـه دیـن در جهـان واقعـی نباید باشـد، 

محکـم می توانـی بگویی دیـن در جهان مجازی 

نمی توانـد باشـد.

پی نوشت:
*  عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی.

آزاده  سـرکارخانم  از  تشـکر  ضمـن  حـوزه:  مجلـه   .1
صادقـی و اسـماعیل حسـین آبادی، که ایـن گفت وگو را 

سـامان داده انـد.
2. رعد: 28.

3. عنکبوت: 45.


